
به سخنش اعتماد کرد.21 او در ادامه به تبیین نسبتاً مفصل شروطی 
کــه از آن‌ها ســخن گفته اســت می‌پــردازد و شــاید مهم‌تریــن نکتۀ 
مطرح‌شده در این میان توجه او به رابطۀ ناگسستنی زبان، فرهنگ 
و دین اســت. چرا که زبان ظرف فرهنگ و دین است و انسان بدون 
آنکه از کودکی نسبتی با یک فرهنگ و دین داشته باشد و لذا تا وقتی 
آن فرهنگ با پوست، گوشــت و خونش درنیامیخته باشد به‌سختی 
می‌تواند دربارۀ اســرار آن اظهارنظر کند.22 بنابراین، از منظر شــاکر، 
اثر دین و جایگاه آن در زندگی انسان بر زبانی که با آن می‌اندیشد نیز 

اثر می‌گذارد. 
شاکر سپس در نقدی که امروزه کسان دیگری همچون وائل 
حلاق در کتاب قصور الإستشراق دربارۀ آن سخن گفته‌اند وجود 
یک فرهنگ عالم‌گیر را ناممکن دانســته و ادعــای وجود آن را از 
اســاس باطل می‌داند مگر آنکه فرد مدعی در پی چیره‌ساختن 
فرهنگش بر دیگــران باشــد.23 از همین‌رو بر این باور اســت که 
هر فرهنگ روش اندیشه‌ورزی و استدلال خاص خود را دارد که 
برگرفته از دین آن اســت. بنابراین فرهنگ‌های متباین، گرچه 
می‌توانند با یکدیگر گفت‌وگو و مناقشه داشته باشند، اما هرگز 
با هم آمیخته نمی‌شوند. لذا هر فرهنگ تنها متعلق به یک امت 
اســت که دین واحدی دارد. با این توضیح، هرگاه که مستشرق 
به فرهنگ امتی دیگر روی می‌آورد، یا برای آن اســت که چیزی از 
آن را برای فرهنگ و امت خود برگیرد یا با آن هماوردی و مناقشه 
نماید.24اینجا نیز شاکر از تنگنای زبان و فرهنگ سخن به میان 
مــی‌آورد. این نقــد او نیــز آگاهانــه و یــا غیرآگاهانه در ســال‌های 
گذشته توســط کســانی مانند وائل حلاق پی گرفته شده. آنجا 
که در مقدمۀ کتابی که دربارۀ شــریعت نگاشته از زندان »زبان« 

 Islamic« ســخن گفته و برای نمونه یکســان‌پنداری شــریعت و
law« توســط مستشــرقان را نادرست و ناشــی از همین تنگنای 

زبان می‌داند.25
توضیح یادشده به‌روشــنی از محل نزاع شاکر با مستشرقان پرده 
برمی‌دارد. او معتقد اســت که بر پایۀ مطالب یادشــده مشکل از آنجا 
آغاز می‌شــود که مستشــرق از دو موضع پیشــین، یعنی اســتفاده از 
ظرفیت‌های فرهنگی دیگر یا مناقشــه با آن، خارج شده و خود را در 
قامت یک پژوهشــگرِ فرهنگ و زبانــی دیگر که از آن‌ها بیگانه اســت 
مطرح می‌سازد و از روش درست و نادرست سخن می‌گوید، حال آنکه 
باورهایش با اندیشۀ یهودی و مسیحی پیوند دارد و در فرهنگی بالیده 
است که یکسره در پی تحمیل خود بر دیگر سرزمین‌ها، دستیابی به 
منابعشان و منفعت‌جویی است. شاکر طعنه‌ای هم به مفاهیمی که 
تنورشان در آن دوران رو به گرم‌شدن بود زده و مفاهیمی مانند »جدید 
و قدیم؛ اصالــت و معاصرت؛ تجدیــد و تقدم؛ تمدن جهان‌شــمول 

و ...« را جز اوهام و ادعاهایی توخالی نمی‌داند.26 
شاید بتوان گفت که این نقدهای شاکر، بیشتر ناظر به انگیزه‌های 
شرق‌شناسی است و آثار پیش از او مانند شرق‌‌شناسی سعید نیز در 
بررســی انگیزه‌های مستشــرقان تا این اندازه پیش نرفتــه و آن را به 
نخستین مواجهه‌های اسلام و مسیحیت و اتفاقات پس از آن پیوند 

نزده است. 

 
چند نمونه از نقدهای شاکر بر مستشرقان

نقدهای شــاکر بــر مستشــرقان تنها محــدود بــه کتاب »رســالة فی 
الطریق الی ثقافتنا« نیست. او برای نمونه در برخی نوشته‌های خود 
که اینک با نام »جمهرة مقالات محمود شاکر« گردآوری شده‌اند تیغ 
نقد بر پیکر آثاری که توســط مستشــرقان یــا متأثران از ایشــان پدید 
آمده کشیده است. بدین ترتیب می‌بینیم که کوشش عبدالرحمن 
بدوی در کتاب »التراث الیونانی فی الحضارة الإسلامیة« را نیز گرفتار 
فریفته شدن در برابر سخنان بی‌پایه مستشــرقان دانسته است.27 
شاکر کوشش مستشرقان در زمینه نشر آثاری از میراث کهن اسلامی 
را می‌ستاید ولی بر این باور است که این کوشش‌ها از بررسی اختلاف 
نســخ فراتر نرفته و عدم تصحیح اجتهادی متن و الفاظش را نتیجه 

جهلشان به زبان عربی می‌داند.28
مشکل اصلی از منظر شاکر این است که برخی تنها روش تحقیق 
متون را همان روش مستشــرقان پنداشــته‌اند حــال آن که تحقیق 
نســخه تازه آغــاز کار اســت. او برای تببیــن مقصود خویــش تحقیق 
»الرســالة« شــافعی توســط برادرش احمد محمد شــاکر را به عنوان 
نمونه ذکر کرده که محقق با بررسی موشکافانه کلمه به کلمه کتاب، 
آن را بر پایه دیگر نوشته‌های شافعی در ترازوی نقد و بررسی قرار داده 
و گاه لفظی را بر لفظ موجود ترجیح داده است، چنان که خود محمود 
شاکر نمونه‌هایی را درباره چند عبارت از کتاب »الذخیرة« شنترینی 
بیان کرده و این دست دقت‌ها را تفاوت عمده عرب و عجم در تحقیق 

متون می‌داند.29
 البته نقدهای شاکر بر مستشرقان تنها در زمینه ظرائف و لطائف 
زبانی و ادبی نیست، بلکه گاه در عرصه تاریخ اسلام نیز آنان را به نقد 
گرفته است. برای نمونه ضمن مطلبی که در نقد طه حسین و کتاب 
»الفتنة الکبری« نوشته، ضمن ارزیابی گزارش‌های طه حسین درباره 
جنگ‌های ردّه، از این که مستشرقان)که بیشترشان را بر دین یهود 

هر فرهنگ روش 
اندیشه‌ورزی و 

استدلال خاص خود 
را دارد که برگرفته 
از دین آن است. از 
نگاه شاکر، هرگاه 

مستشرق به فرهنگ 
امتی دیگر روی 

می‌آورد، یا برای آن 
است که چیزی از آن 

را برای فرهنگ و امت 
خود برگیرد یا با آن 

هماوردی و مناقشه 
نماید.
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